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عجول راننده  ماجرای  پر  تصادف 
گروه حــوادث/ راننده عجول که به‌خاطر تصــادف با تیر چراغ 
برق باعث مرگ دوســتش شــده بود برای فرار از محل حادثه 
یک تاکسی دزدید.این حادثه شامگاه جمعه در جاده گنجنامه 
همدان رخ داد. در حالی که هوا بارانی و زمین لغزنده بود چند 
جوان ســوار بر خودروی پژو 405 در حال بازگشــت از گنجنامه شهر همدان بودند 
که با سرعت این مسیر پرپیچ و خم را پیموده اما راننده 25 ساله به علت ناتوانی 
در کنترل وســیله نقلیه با تیربرق برخورد کرد.ســرهنگ جمشید باقری- فرمانده 
انتظامــی شهرســتان همدان- در تشــریح این خبر بــه ایرنا گفت: در این ســانحه 
رانندگی یکی از سرنشینان خودرو که جوانی 22 ساله بود جان باخت و 2 نفر دیگر 
نیــز مجروح و راهی بیمارســتان شــدند. خودروهــای عبوری با دیدن این ســانحه 
مرگبــار برای کمک به سرنشــینان خودرو پــژو 405 جلو آمدند امــا ناگهان راننده 
جوان این خودرو، وحشــت زده و سراســیمه در تصمیمی عجولانه از خودرو پیاده 
شــد و دوان دوان به ســمت یکی از خودروهای پارک شــده در حاشیه جاده رفت. 
وی ســوار بر خودروی تاکسی‌ای شد که راننده‌اش برای کمک به مصدومان آمده 
و ســوئیچ را روی خــودرو گذاشــته بود. وی با ایــن خودرو فرار کرد و راننده تاکســی 
نیز موضوع را به پلیس خبر داد.ســرهنگ باقری افزود: پسر جوان در کمتر از یک 
کیلومتر از صحنه تصادف دوباره دچار ســانحه شــد.وی در مجاور اردوگاه شــهید 
قاســمی واقع در مســیر گنجنامه با 2 دســتگاه خــودروی پژو 206 و یــک ام.وی.ام 
برخورد کرده و بشــدت مجروح شــد. مأموران انتظامی فرد مجروح را با اســتفاده 
از یک دســتگاه آمبولانس به مرکز درمانی منتقل کردند و هم اینک این جوان در 

بیمارستان بستری و تحت نظر پلیس است.

موروثی خانه  در  قتل 
گروه حوادث/ تحقیقات جنایی در پرونده مرگ مرد تنها با دستگیری برادرش وارد 
مرحله تازه‌ای شــد.به‌گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، ســاعت 19 جمعه 4 آبان 
مأمــوران کلانتــری 113 بــازار در تماس با بازپرس کشــیک قتــل پایتخت از مرگ 
مــرد میانســالی در خانــه‌اش خبر دادند.بدنبــال اعلام این خبــر، بازپرس جنایی 
و تیــم تحقیــق راهی خانه قدیمی در خیابان ری شــدند. با حضــور در محل، آنها 
با جســد مردی 57 ســاله درحالی مواجه شــدند که روی تختخواب قرار داشــت و 
آثــار کبودی دور گردنش حکایت از قتل داشــت. این درحالی بود که متخصصان 
پزشــکی قانونی زمان مرگ را 16 ســاعت قبل اعلام کردند. در بررســی میدانی از 
صحنه جنایت مشــخص شــد که مقتول میهمان داشته و ســالم بودن در ورودی 

این موضوع را تأیید می‌کرد.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد که برادر مقتول جســد را پیدا کرده اســت. مرد 
میانســال که چند ســالی از بــرادرش کوچک‌تر اســت در تحقیقات گفــت: برادرم 
چند روزقبل به خانه خواهرم رفته بود. پنجشــنبه صبح خواهرم او را به خانه‌اش 
رســاند امــا بعد از آن هر‌چــه با برادرم تماس گرفت او پاســخ نداد. بــرادرم بیکار 
بــود و به تنهایی در خانــه موروثی‌مان زندگی می‌کرد و مخارج زندگی‌اش را من و 
خواهرم تأمین می‌کردیم.او ادامه داد: ســاعتی قبل خواهرم با من تماس گرفت 
و گفت نگران شاهپور- برادرم- شده است. از من خواست به او سربزنم و حالش 
را بپرسم. به خانه او رفتم اما در را باز نکرد به همین دلیل با کلید یدکی وارد خانه 
شدم که جسد را دیدم.در ادامه بررسی‌ها با توجه به اظهارات ضد و نقیض برادر 
مقتــول و اختــاف قدیمی آنها به خاطر فروش خانه موروثــی، بازپرس مرادی از 
شــعبه دوم دادســرای امور جنایی تهران دستور بازداشــت مرد میانسال را صادر 

کرد. تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت خاموش ادامه دارد.

اخـــبار

گــروه حــوادث/ ســه دختــر 18 ســاله کــه با 
اغفــال راننــده خودروهای مدل بالا نقشــه 
ســرقت هایشــان را اجرا می‌کردند از سوی 

پلیس به دام افتادند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
چندی قبل مرد جوانی از سرقت خودروی 
کیــا اوپتیمایــش خبــر داد. در حالی که یک 
هفتــه از ایــن ماجــرا می‌گذشــت مأمــوران 
کلانتــری 158 کیانشــهر هنــگام گشــت در 
منطقــه خــودروی مــورد نظــر را شناســایی 
کردنــد. با اعــام موضوع بــه مالک خودرو 
وی به کلانتری رفت و گفت: هفته گذشــته 
در خیابان شریعتی سه دختر جوان را سوار 
خودروام کردم، بعد از طی مسافتی آنها با 
من طرح رفاقت ریختند. آنقدر نقش شان 
را خوب بــازی کردند کــه اطمینانم به آنها 
جلب شــد. پــس از مدتی خــودرو را درکنار 
خیابان پارک کردم تا برای خرید نوشیدنی 
بــه داخل مغازه بــروم. به خاطر اطمینانی 
کــه به دختر‌ها پیدا کرده بودم ســوئیچ را با 
خــودم نبردم و روی ماشــین گذاشــتم. اما 
همین که وارد مغازه شــدم یکی از دختر‌ها 

پشت فرمان نشست و متواری شدند.
ســرهنگ ســید امین موســوی فــر- رئیس 
کلانتری ۱۵۸ کیانشهر- در تشریح این خبر 

گفت: در بازرسی از داخل خودروی اوپتیما 
مــدارک یک دســتگاه خودوری توســان نیز 
کشــف شــد. در تماس با صاحب خودروی 
توســان مشخص شــد این خودرو نیز هفته 
گذشــته توســط ســه دختر جــوان بــا همان 

شگرد و شیوه به سرقت رفته است.
با تحت نظر گرفتن محل کشــف خودروی 
ســرقتی مأمــوران متوجــه شــدند یکــی از 
ســارقان دختــر جوانــی اســت کــه خــودرو 
درمقابــل خانــه آنهــا پــارک شــده بــود. با 
هماهنگــی قضایــی دختــر جوان دســتگیر 

و در جریــان بازجویی‌هــا اعتــراف کــرد بــا 
ســرقت  نقشــه  دوســتش  دو  همدســتی 

خودر‌وها را اجرا کرده است.
دختر جوان در ادامــه اعترافاتش گفت: ما 
فقــط برای دور دور‌های شــبانه خودرو‌ها را 
سرقت می‌کردیم و قصد داشتیم هر کدام 

از ما یک خودروی مدل بالا داشته باشیم.
ســرهنگ موســوی فــر اضافــه کــرد: یــک 
خــودروی ســرقتی دیگــر نیــز از مخفیــگاه 
سارقان کشف و پرونده برای بررسی بیشتر 

به مراجع قضایی ارسال شد.

رؤیای خودروهای مدل بالا
 3 دختر را سارق کرد

بیمارستان از  زندانی  نافرجام   فرار 
گروه حوادث/سه مرد مسلح که به شیوه فیلم‌های پلیسی برای فراری دادن یک زندانی 
چنــد نفــر را زخمی کرده بودند در کمتر از 5 ســاعت دســتگیر شــدند.به‌گزارش پایگاه 
خبری پلیس، روز جمعه یک زندانی جرایم مالی که در زندان قم دوران محکومیتش 
را می‌گذرانــد به‌دلیــل بیمــاری از ســوی مأموران روانه بیمارســتان شــد. اما ســه نفر از 
بستگان وی که از ماجرا خبر داشتند سناریوی فراری دادن وی را اجرا کرده و با سلاح به 
بیمارستان‌ مورد نظر در قم وارد شده و پس از زخمی کردن ۳ نفر از جمله سرباز مستقر 
در محل، زندانی را فراری دادند. این افراد در قالب دو گروه از قم به سمت مرز متواری 
شدند.با اعلام موضوع به پلیس بلافاصله عملیات برای دستگیری متهمان آغاز شد و 
در کمتر از ۵ ساعت طی دو عملیات جداگانه در استان مرکزی و با همکاری پلیس آن 

استان متهمان غافلگیر، دستگیر و از آنان یک قبضه کلت کشف شد.

همایونــی/  مرجــان  حــوادث-  گــروه 
حــال  در  بیمارســتان  دیــوار  ریــزش 
ســاخت درمنطقــه شــورآباد، جــان 5 
خبرنــگار  گرفت.به‌گــزارش  را  کارگــر 
جنایــی »ایــران«، ســاعت 10:20 دقیقه 
بــا  هراســان  جوانــی  مــرد  آبــان،   5
آتش‌نشــانی شورآباد تماس گرفت و از 
حادثه‌ای هولناک خبــر داد. چند کارگر 
زیــر آوار دیوار یــک ســاختمان در حال 
ســاخت حبــس شــده بودند.بلافاصله 
آن  به‌دنبــال  و  آتش‌نشــانی  مأمــوران 
اورژانــس راهــی محــل حادثــه شــدند. 
یکــی از دیوارهای در حال ســاخت یک 
بیمارســتان خیریــه در محوطــه بزرگ 
حــدود 5 هــزار متــری درحالــی کــه بــا 
فنس‌های آهنی احاطه شده بود ریزش 
کــرده بــود. بلافاصله عملیــات امداد و 
نجات آغاز شــد و جســد 5 کارگر بیرون 

کشــیده شــد 3 کارگر نیز مجروح شــده 
بودند که به بیمارســتان منتقل شدند.
مــرد میانســالی کــه از اهالــی  منطقــه 
بــود بــه خبرنگار»ایــران« گفــت: ایــن 
بیمارســتان را یک نیکــوکار برای کمک 
به مصدومان ســوانح جــاده ای در این 
محل بنا می کند و حـــــــــــدود 10 ماهی 
می‌شــود کــه حفاری آغاز شــده اســت. 

امــا مشــکلی که وجــود داشــت این بود 
کــه ظاهراً قبــاً در این محــل دریاچه یا 
رودخانه‌ای بوده است چرا که در هنگام 
حفاری مدام به آب می‌رســیدند و بعد 
از تخلیــه آب آنجا را بتــون می‌ریختند. 
ایــن عملیــات ادامــه داشــت تــا اینکــه 
امــروز دیــوار ضلع غربــی ریــزش کرد. 
ظاهــراً آزمایــش خاک درســت نبوده و 

رانــش زمیــن عامــل اصلی ایــن ماجرا 
بود. موضــوع دیگری کــه باعث حادثه 
شــده این بود که این ســاختمان در کنار 
خیابانــی قــرار داشــت کــه خودروهای 
ســنگین مدام در حال عبور از آن بودند 
و باعــث لــرزش در محل می‌شــدند. او 
ادامــه داد: تــا ســاعت 4 بعــد از ظهر 5 
جنــازه بیــرون آورده شــد کــه کارگرانی 
بودند که در آنجا مشغول به کار بودند. 
آن‌طور که کارگــران این پروژه می‌گویند 
حــدود 10 کارگــر زیــر آوار گرفتــار شــده 
اســت.یکی دیگــر از اهالــی نیــز گفــت: 
ساعاتی قبل ســگ‌های زنده یاب برای 
پیدا کردن کارگران زیر آوار گرفتار شــده 

به محل انتقال داده شده‌اند.
بارندگــی  می‌گوینــد  عینــی  شــاهدان 
دیشب سبب سست شدن و فروریختن 

این دیواره‌ها شده است.
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ا

گروه حــوادث/ مرد صاحبخانه که پس از قتل مســتأجرش 
توانسته بود با جلب رضایت اولیای دم وپرداخت 20میلیون 
تومان از قصاص رهایی یابد صبح دیروز از زندان به شعبه 
دوم دادگاه کیفری منتقل شــد تا از نظر جنبه عمومی جرم 
محاکمه شود.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه این پرونده از ســال 93بدنبال درگیــری بین صاحبخانه 
ومســتأجر در اسلامشــهر تهــران شــروع شــد.صاحبخانه 
کــه خودش افســر پلیــس بود از مســتأجر خواســته بــود که 
در موعــد مقــرر خانه اســتیجاری را خالی کند اما مســتأجر 
افغــان گوشــش بدهــکار نبود تــا این‌کــه درگیری بیــن آنها 

شــدت گرفت وصاحبخانه عصبانی با چاقو مســتأجر را به 
قتــل رســاند. فرزین خیلی زود محاکمه شــد وبه اتهام قتل 
عمد به قصاص محکوم شــد اما توانست با جلب رضایت 
اولیــای دم وپرداخــت 20میلیــون تومــان از قصاص نجات 
یابد.بنابراین صبح دیروز متهم پرونده بار دیگر از زندان به 
شــعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران منتقل شد تا از نظر 
جنبه عمومی جرمی که مرتکب شــده اســت و اعمال ماده 
612قانون مجازات اســامی محاکمه شود. قضات نیز پس 
از شنیدن اظهارات متهم که حاکی از پشیمانی و درخواست 

عفو بود برای صدور حکم وارد شور شدند.

حکم صدور  انتظار  در  عصبانی  صاحبخانه 

5 کارگر در ریزش دیوار بیمارستان جان باختند

سقوط مرگبار هلیا کوچولو

به‌گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ساعت 4 بعد 
از ظهر جمعه، شنیدن صدایی مهیب و به‌دنبال 
آن فریادهــای یــک زن ســاکنان کوچه مــددی در 
خیابــان 30 متــری جی را به خیابان کشــاند. آنها 
مقابل در یک خانه عروسکی را دیدند که روی زمین 
افتــاده بــود امــا وقتی نزدیک‌تر شــدند با مشــاهده 
پیکر خونین دخترکی کوچولو وحشــت زده و شوکه 
شــدند. در همیــن هنگام زنی پا برهنــه خود را به 
کودک رســاند و در حالی که فریاد می‌زد کودک را 

در آغوش کشید.
یکی از همسایه‌ها که پسر جوانی است در رابطه با 
ایــن حادثه گفت: خانه ما، دیوار به دیوار خانه‌ای 
اســت کــه حادثــه رخ داد. خانه ما قدیمــی بود و 
آن را تخریب کردیم. هر روز من به خانه‌مان ســر 
می‌زنــم تــا ببینم وضعیــت کاری بــه چه صورت 
اســت. حدود ســاعت 4 بعــد از ظهر بــود که یک 
دفعه صدای مهیبی پشــت ســرم شنیدم. همین 
که برگشــتم با جســد دخترکی روی پــل پارکینگ 
مواجه شدم. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم 
امــا وقتی امدادگران رســیدند دختر کوچولو جان 

باخته بود.
به‌دنبال مرگ هلیای یک سال و نیمه موضوع به 
بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام 
شــد. در ادامه بررســی‌ها مشــخص شــد پدر هلیا 
برای زیارت به کربلا رفته است و مادرش ظهر آن 
روز به خانه خواهرش در خیابان لشکری می‌رود. 

خانه خالــه هلیا در طبقه چهارم ســاختمان قرار 
داشــته و زمانی که زن جــوان و خواهرش در حال 
کار بودنــد، شــوهرخاله هلیا در بالکــن بود. هلیا و 
دختــر خالــه کوچکــش نیز بــرای بازی بــه بالکن 
رفتنــد که بر اثر ســهل‌انگاری ناگهان هلیا کوچولو 

به پایین سقوط کرد.
بازپــرس مــرادی از شــعبه دوم دادســرای امــور 
جنایی تهران دســتور بازداشت شــوهر خاله هلیا 
بــه اتهــام قتل غیر عمــد را صادر کــرد. همچنین 
کارشــناس بهزیســتی به دســتور بازپــرس جنایی 
وارد عمل شــد تا بررســی کند مادر کــودک نیز در 

این حادثه سهل‌انگاری کرده است یا خیر؟

گروه حــوادث- معصومه مرادپــور/ مأمور پلیس که 
متهم اســت درجریان دســتگیری ســارق فــراری او 
را با شــلیک گلوله به قتل رســانده است پس از یک 
مرحلــه محاکمه بــه قصــاص محکوم شــد اما این 
حکم ازســوی قضــات دیوانعالی مهــر تأیید نخورد 
و بــار دیگــر این متهم صبــح دیروز در شــعبه دهم 
دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

به‌گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، رسیدگی به این 
پرونده از ٢٤ خرداد ســال 94 به‌دنبال زخمی‌شــدن 
مرد جوانــی در حادثه تیراندازی حوالــی بلوار ابوذر 
شروع شد.بررسی‌ها نشان داد مرد جوانی با شلیک 
گلوله مأموران پلیس آگاهی مجروح و به بیمارستان 
بعثت منتقل شده است. تحقیقات بیشتر نشان داد 
مــرد جوان بــر اثر شــلیک دو تیر به شــکم و کتفش 

دچار خونریزی شده و فوت کرده است.
کارآگاهــان در تحقیقات دریافتند: متهم از ســارقان 
ســابقه‌دار خانه‌هــای جنــوب و شــرق تهــران بــود.

وی بعــد از آزادی، در ســال ٩١ دوبــاره از چنــد خانه 
حوالی افســریه و خیابان پیروزی ســرقت کرده بود، 
به‌همین‌خاطــر از مدت‌هــا قبــل بــا حکــم قضایــی 
بازپــرس شــعبه ١٥ ناحیــه چهــار، تحــت تعقیــب 
پلیــس بود.یکی از مأمــوران حاضــر درصحنه ادعا 
کرد: پس از اینکه مخفیگاه وی را شناســایی کردیم، 
با حکم قضایی برای دســتگیری‌ وارد مخفیگاهش 
شــدیم که با دیدن ما از روی دیوار به خانه همســایه 
پرید و فرار کرد. سپس ما به تعقیبش پرداختیم اما 
او پــس از ورود بــه خانــه همســایه از روی پنج دیوار 
خانه‌هــای مجاور هم پریــد تا اینکــه در خانه پنجم 
بــه او دســتور ایســت دادیــم و بــا به‌کار‌گیــری قانون 

ســاح به او هشدار دادیم که توجه نکرد و مجبور به 
شلیک شدیم.به دســتور بازپرس ،جسد مرد جوان 
بــرای انجــام آزمایش‌هــای لازم به پزشــکی‌قانونی 
فرســتاده شــد.تحقیقات دربــاره نحــوه تیرانــدازی 
و مقــررات به‌کارگیــری ســاح هنــگام تیرانــدازی از 
ســوی کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی انجام گرفت. با 
پایان جلسات رسیدگی در مرحله دادسرا، بازپرس 
پرونده قرار مجرمیت و نماینده دادستان تهران نیز 
کیفرخواست علیه او را صادر کرد.درنخستین جلسه 
رســیدگی بــه این پرونده که در شــعبه دهــم دادگاه 
کیفری استان تهران برگزار شد، اولیای‌دم در جایگاه 

حاضر شده و خواهان قصاص برای متهم شدند.
سپس نوبت به متهم رسید، این مأمور پلیس اتهام 
قتــل عمدی را رد کرد و گفت: من قانون به‌کارگیری 
سلاح را با دقت اجرا کردم، به مقتول فرمان ایست 
دادم، وقتی نایســتاد، من تیر هوایی شــلیک کردم، 
بــاز هم متوقف نشــد و تیــر بعدی را شــلیک کردم، 
امــا تیر‌های بعــدی به بدنــش برخورد کــرد. متهم 
گفــت: من قصدی برای کشــتن او نداشــتم. مقتول 
از ســارقان ســابقه‌داری بود که ما مدتی قبل دستور 

بازداشتش را دریافت کردیم.
در ایــن هنگام قاضی به متهم گفــت: آن‌طور که در 
پرونده آمده اســت، تــو قهرمان و مربــی تیراندازی 
هســتی، بنابرایــن می‌توانــی تشــخیص بدهــی کــه 
در چــه حالتی شــلیک کنــی، تیر به مقتــول برخورد 
می‌کند و این نشــان می‌دهد که می‌دانستی ممکن 
اســت چه اتفاقی برای مقتول بیفتد. در این هنگام 
متهــم جواب داد: مــا در میدان تیر یا در مســابقات 
به هدف ثابت شــلیک می‌کنیم، نه هدف متحرک. 

مقتــول در حال دویدن و پرش بود و من نتوانســتم 
درست تشــخیص دهم تیر به کجای بدن او ممکن 

است برخورد کند.
پــس از محاکمــه قضــات او را بــه قصــاص محکوم 
کردنــد اما قضــات دیوانعالی به‌خاطــر نبود نظریه 
کارشناســی تیرانــدازی ایــن حکــم را نقــض کردند 
و صبــح دیــروز باتوجــه بــه آمــاده شــدن گــزارش 
تیرانــدازی باردیگــر ایــن متهــم در شــعبه دهم به 
ریاســت قاضی قربانزاده پای میز محاکمه ایســتاد. 
در آغاز جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست 
را بیان و در پایان آن به دو نکته اشاره کرد؛ اول اینکه 
متهــم دارای احــکام متعــدد قهرمانــی تیراندازی 
اســت و قبول اینکه اشــتباهی شــلیک کرده ســخت 
اســت ، دوم اینکــه متهــم اگــر فــرار می‌کــرد امکان 

دستگیری او وجود داشت.
آنگاه متهم پشــت میز محاکمه ایستاد و گفت: من 
قبــول دارم شــلیک کردم اما او در حــال حرکت بود 
و زمانی که من شــلیک کردم ناخواسته تیر به‌جایی 
خورد کــه باعث مرگ او شــد. من نمی‌خواســتم او 
بمیرد ناخواسته این اتفاق افتاد، من ضابط قضایی 

بودم و باید او را دستگیر می کردم...
ســپس قاضی به متهم گفت در گزارش کارشــناس 
آمــده اســت که تو از پشــت به متهم شــلیک کردی 
چــون عمق زخم‌هــای ناشــی از گلوله این را نشــان 
می‌دهد. متهم در پاسخ گفت: بله من قبول دارم به 
او شلیک کردم اما او در حال حرکت بود و ناخواسته 

تیر به او خورد....
پس از گرفتــن آخرین دفاع از متهــم، قضات برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

محاکمه مأمور پلیس به اتهام شلیک مرگ

گروه حوادث/ به‌دنبال سقوط مرگبار کودک یک و نیم ساله از طبقه چهارم ساختمان 
بازپرس جنایی دستور تحقیقات در این باره را صادر کرد.
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